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شخصیتها

کارآگاهکرگدن
من توی باغ وحش زندگی می کنم. همه فکر می کنند باغ وحش باید جای 
آرام و بی دردسری باشد. ولی باغ وحش ما فرق می کند، چون »همیشه« 
ماجرای مرموزی اتفاق می افتد که باید حلش کنم! وقتی بیکار می شوم، سعی 
می کنم سرم را گرم کنم: به شاخ بی نظیرم رسیدگی می کنم، شطرنج بازی 
می کنم، حسابی فکر می کنم و مهم تر از همه ی این ها، پاهایم را توی حوض 

محشر گِلی فرو می برم!
هیچ چیز مثل یک حمام داغ و گِلی حالِ یک کرگدن شکوهمند را جا نمی آورد!

طوطیپلیسه
من دستیار کارآگاه کرگدن هستم، اگر کمک های من نبود، کرگدن چطور 

می خواست تحقیقاتش را انجام دهد؟
کرگدن حواس جمع است، ولی خیلی ی ی ی ی ی کُند است.

عوضش من حسابی ترَ و فِرزم. می توانم قایمکی به هر سوراخ سنبه ای سرک 
بکشم، تماشا کنم، گوش کنم، جاسوسی کنم ...

البته یک کمی هم حواس پرتم و یک عالمه هم صبر و تحملم کم است. برای 
همین هم همه اش هیجان زده می شوم، چون کارِ کارآگاهی حسابی هیجان انگیز 

است!
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بخش1
فعالیت خفن شبانه

یک شب سـرد زمستانی بود. باد سـرد میـان میـله هـای  قـفـس های 
باغ وحش می پیچـید و صدایش حسابی گوشم را اذیت می  کرد. 

داشت کم کم خوابم می برد. جایم حسابی گرم  و نرم بود. پاهایم را 
برده بودم توی حوضِ گِل نازنینم. آخرین نوبت حمام آن روز بود ... 

آخیش! ای جان!
صدایی از دوردست گفت: »تو خودت دیدیش؟«

گوش هایم تیز شد. گفت وگوی مرموزی بود.
- نه، نه، خودم که ندیدمش. ولی رفیقم، مورچه خوار، اون دیدتش. 

می گه عمراً فکرش رو هم نمی تونیم بکنیم. می گه که ...
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نشد بقیه اش را بشنوم. صدای باد بلند بود و 
کردم.  باز  کمی  را  از چشم هایم  یکی  نگذاشت. 
و  درخشان  پرهای  بود.  تاریک  دوروبرم حسابی 
رنگارنگ طوطی پلیسه، دستیارم، توی آن تاریکی 
برق می زدند. روی شاخه ی درخت خوابش برده 
بود. روی همان درختی که بهش تابلو زده بودیم. 

روی تابلو نوشته بودیم:

دیگر صدای آن گفتگوی مرموز نمی آمد. 
با خودم گفتم: »هوم. انگار دیگه خبری نیست. بگیرم بخوابم.« دوباره 

چشم هایم را بستم. 
داشت کم کم خوابم می برد که ژوسفینازرّافه جیغ زد: »نه! نگو!« 

تمام اهالی باغ وحش زابه راه شدند و قشقرقی به پا شد.

طوطی پلیسه با صدای بلند خُروپفُ می کرد. 

کارآگاهکرگدن
وطوطیپلیسه،دستیارزرنگش

حلّانواعپروندهتقریباًتوییکدقیقه
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ژوسفینا را نگاه کردم. دیدم جیمی، مرغ 
مگس خوار، از توی گوشش آمد بیرون. 

با خودم گفتم: »مگه چی بهش گفت که زرّافه ی به اون 
گُندگی اون جوری جیغ کشید؟«

کارآگاهی ام بهم می گفت باز دوباره ماجرا داریم. باید طوطی پلیسه  شَمِّ
را می فرستادم سروگوشی آب بدهد. خطر در کمین بود! 

هو چی مین، خوک ویتنامی، داشت تندتند می دوید. فریاد زد: »غریبه! 
غریبه!«

داشت صاف می آمد طرف من. یک عالمه هم سرعت داشت. داد 
کشید: »هوی! کرگدن! برو کنار. نمی تونم وایسم!«

خودم داشتم می رفتم کنار.
می دانید؟ ما کرگدن ها کمی دیر به خودمان می جنبیم. آخرش هم 

هو چی مین با کلهّ خورد به پشت من. 

باز دادش رفت هوا: »وای! کرگدن! خیلی دردم اومد ... خیلی خیلی 
دردم اومد ...«

فکر کنم پوزه اش شکست. شاید هم قیافه اش از اوّل همان شکلی بود.
گفتم: »این قدر غرغر نکن. بگو ببینم چه خبره.«

طوطی پلیسه گفت: »حالا حتماً که نباید از اون بپرسی. همه ی حیوون های 
باغ وحش اینجا جمع شده ن. نگاه کن!«

طوطی پلیسه با منقار قشنگش به خیابان اصلی باغ وحش اشاره کرد.
حیوانات دسته دسته زیر نور تیرهای چراغ  برق به سمت تالار می رفتند. 
اتاقک  توی  باغ وحش هم  نگهبان  بود!  فعالیت خفن شبانه ای  عجب 

خودش خواب هفت پادشاه را می دید. 



در  حفره ای  خانم هاست.  وظیفه ی  کار  این  البته  می گذارم.  تخم  من 
پانزده روز رویش می خوابند.  و  آنجا می گذارند  را  تخم  زمین می کَنند. 
وقتی بچه ها بیرون می آیند به آن ها شیر می دهند. شیر از پوستِ شکم 
مادر بیرون می زند. ما حتی این کارمان هم عجیب وغریب است. چون 

پستاندارانِ بی پستان هستیم.
می دانید کجا زندگی می کنم؟ در استرالیا. قاره ای پرُ از حیوانات عجیب وغریب 
از همه عجیب وغریب تریم.  پلاتیپوس ها  ما  بعضی ها می گویند  البته   ...
حتماً به خاطر این اسمِ خیلی عجیب وغریبی است که روی ما گذاشته اند! 

پلاتیپوس! چقدر سخت!




